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آرزوهـــای  هومـــن  ابراهیمـــی/  مهـــدی 
بزرگی در ســـر داشت، همیشـــه در دنیای 
خیالـــی اش خود را ثروتمند و خوشـــبخت 
می دیـــد، امـــا در واقعیـــت خونســـردتر و 
بی خیال تر از آن چیزی بود که پیشـــرفت 
کنـــد و آینـــده اش را بســـازد. یکبـــار بعـــد 
بـــرای شـــرکت در مراســـم  از مدت هـــا 
عـــزاداری بـــه شـــهر پـــدری اش ســـفر کرد 
و بـــا دیدن نـــوه عموی پـــدرش دنیـــا دور 
ســـرش چرخیـــد، او عاشـــق شـــده بـــود. 
چقـــدر دلـــش می خواســـت کـــه در کنـــار 
ایـــن دختـــر زندگـــی کنـــد و روی آرامش را 
ببیند. الهام یک دختر 16، 17 ســـاله بود. 
هر طور بود در مراســـم عـــزاداری خودش 
را بـــه او نزدیک کـــرده و با کلمـــات و ایما و 
اشـــاره بـــه او فهمانده بود که دلش اســـیر 

او شـــده است.
الهـــام دختر نجیب و باشـــعوری بـــود و او 
هم با رفتارش نشـــان داده بود که نسبت 

به هومن توجـــه و محبت دارد.

هـــر دو عاشـــق شـــده بودنـــد، امـــا بـــرای 
رســـیدن به همدیگـــر تنها عاشـــقی کافی 
نبـــود. از آن روز گاهـــی هومـــن پنهانـــی با 
خانـــه پدر الهـــام تماس می گرفـــت و با او 
حرف مـــی زد. الهـــام به هومـــن گفته بود 
اگـــر پـــدرش متوجه شـــود، برخـــورد بدی 
خواهد داشـــت. بـــرای همین هـــم آنها در 
نهایـــت ســـختی گاهـــی چند جملـــه ای با 
هم حـــرف می زدند. ایـــن ارتبـــاط کوتاه و 

پنهانـــی هومـــن را بیشـــتر آزار می داد.
آخرین بـــار وقتی بـــه موبایل الهـــام زنگ 
زده بود، بدون اینکـــه بداند در دام افتاده 
اســـت، بـــای ناگهانـــی نصیب اش شـــده 
بود. در حـــال حرف زدن با الهـــام بود که 
ناگهـــان صـــدای مردانه ای افـــکارش را در 
هـــم ریخـــت اول فکر کرد خـــط روی خط 
افتـــاده اســـت، ولی وقتـــی صـــدای گریه 
الهام را شـــنید متوجه شـــد که چه اتفاقی 
افتاده اســـت. پـــدر الهام که بـــه دخترش 
مشـــکوک شـــده بود مچ آنها را گرفته بود.

  پســـرجان! اگـــر مـــرد هســـتی و دختری 
را می خواهـــی چـــرا دســـت به رســـوایی و 
آبروریـــزی می زنی، مثل یک مرد بلند شـــو 
و به خواســـتگاری بیا. خودت را هم پشت 
ابرهـــا پنهـــان نکن. بـــا آبـــروی خانوادگی 
مـــن و احساســـات دخترم هم بـــازی نکن 
وگرنه بایی به ســـرت مـــی آورم که ابرهای 

آســـمان به حـــال تو گریـــه کنند.
گوشـــی از دســـتش افتـــاده بـــود. قلبش 
بشـــدت درد می کرد. باورش نمی شـــد که 
بـــه این زودی دســـتش رو شـــود. ســـرش 
بشـــدت درد می کـــرد. تا چند ســـاعت در 
کوچه ها گشـــت و آخر ســـر موقـــع غروب 
به خانـــه رفت. مـــادر از دیـــدن هومن در 
آن حـــال و روز تعجـــب کـــرد. تـــا آن زمان 
سابقه نداشت پســـرش در آن وقت از روز 

به خانـــه برود.
چی شده پسرم؟

ناگهان شـــروع بـــه گریه کـــرده و بعد همه 
چیز را بـــرای مـــادرش تعریف کـــرده بود. 

مادرش لبخنـــدی زده بود.
 خـــب پســـرم بـــرای رفتـــن کـــه مشـــکل 
نیســـت، ولـــی آخر تـــو کـــه کار و کاســـبی 

درســـتی نـــداری.
هومـــن گفـــت: آخـــه مـــادر من کـــه مرده 
می کنـــم.  پیـــدا  کاری  بالاخـــره  نیســـتم 
جوهره یک لقمه نـــان برای زن و زندگی ام 

را کـــه دارم.
هفتـــه بعد هومـــن و مـــادرش راه افتادند 
ســـمت شهرســـتان و خانـــه پـــدر الهـــام. 
دلهـــره عجیبـــی در وجـــود هومـــن ایجاد 
شـــده بـــود، نمی دانســـت باید چـــه کند. 
ولی تمـــام این بدبختی ها ارزش رســـیدن 

بـــه الهام را داشـــت.
پـــدر الهـــام مـــردی ســـختگیر و بـــا ابهت 
بود. حرف هایش روی یـــک نقطه متوقف 

شـــده بود.
 هر وقت دســـتت بـــه دهانت رســـید بیا تا 

مثل مـــرد با هم حـــرف بزنیم.
هومـــن بعـــد از کلنجـــار رفتن هـــای زیـــاد 

افتـــاده بـــود دنبـــال کار ولـــی به هـــر دری 
مـــی زد، بی فایـــده بـــود. به هر کســـی که 
بـــود، ولـــی کســـی  می شـــناخت رو زده 
تحویـــل اش نگرفتـــه بـــود. امیـــدش را از 
دســـت داده بود. باور نمی کـــرد که بتواند 
کاری بـــه چنـــگ آورد و در صـــف نانوایـــی 
بـــود که یک دفعـــه یکـــی از بچه محل های 

قدیمـــی را دید.
 چی شده چرا تو خودتی؟

داریوش جوان شـــر و شـــوری بـــود که هر 
چند وقـــت یکبار ناپدید می شـــد و پس از 
مدتی دوباره ســـر و کله اش پیدا می شـــد.

 هیچی!
 یعنـــی چـــی هیچی! مگـــر آدم مغـــز ندارد 
کـــه الکـــی اعصاب خـــودش را خـــرد کند. 

به مـــن بگـــو رفیق.
خودش هـــم نفهمیده بود که چطور ســـر 
درددلش باز شده و شـــروع به حرف زدن 
کرده اســـت. همـــه چیز را بـــرای داریوش 
گفته بـــود و داریوش در آخر بـــه او گفت: 

خـــب داداش! مـــن کمـــک ات می کنـــم. 
؟ هستی

هومن قبول کرده بود.
بعـــد از چند روز این دســـت و آن دســـت 
کـــردن بـــود کـــه بالاخـــره متوجـــه شـــد 
داریـــوش چـــه نقشـــه ای دارد. خیلـــی بـــا 
خودش کلنجار رفت، ولی راهی نداشـــت. 
به خـــودش قـــول داد کـــه همیـــن یک بار 

دســـت به خـــاف بزند.
او  بـــا داریـــوش جایـــی کـــه  نیمه شـــب 
گفت کمیـــن کردنـــد و بالاخره بـــا فوت و 
فن هایـــی که داریوش بلد بـــود یک وانت 
را در لحظـــه ای مناســـب ســـرقت کردند. 
وانت پـــر از میـــوه و تره بار بـــود. دلش به 
حـــال صاحـــب وانـــت می ســـوخت. چند 
بار به داریـــوش گفت برگردیم و ماشـــین 
را پس بدهیـــم، ولی هر بـــار داریوش او را 
دســـت انداخته بـــود. آنها با ســـرعت زیاد 
حرکـــت می کردنـــد و در پیـــچ و خم جاده 
خاکی داریـــوش به جلو می رفـــت تا اینکه 

یک دفعـــه وانت ســـرجایش ایســـتاد. هر 
چه ســـعی کردند روشـــن نشد.

 چی شده؟
 نمی دانم بدشـــانس هســـتیم دیگـــر. بیا 

کمـــک کن.
هـــر دو آســـتین ها را بـــالا زدند و شـــروع به 
معاینـــه ماشـــین کردنـــد، در یـــک لحظـــه 
صدایی آنها را به خود آورد. صاحب ماشین 

بـــا دو مأمور کنـــار آنها ایســـتاده بودند.
 آقـــا! بـــه ماشـــین مـــن بی خودی دســـت 

نزنیـــد. هیچ مشـــکلی نـــدارد.
داریوش بدون اینکه روی خودش بیاورد، 

: گفت
 منظورت چیه؟ پس چرا راه نمی ره.

راننده با خنده گفت: آخر بنزین ندارد.
هومن پشـــت میله های زندان بـــه الهام و 
اشـــتباه بزرگی که مرتکب شـــده بود، فکر 
می کرد. حـــالا اطمینان داشـــت که با این 
وضعیـــت دیگر حتـــی خواب الهـــام را هم 

نمی توانـــد ببیند.

عشق خیالی
دزد بدشانس

پزشک قاتلپزشک قاتل
مینـــو کیا / هارولد فردریک شـــیپمن، یک پزشـــک عمومی و قاتل زنجیره ای انگلیســـی 
بود. او به عنـــوان یکـــی از پرکارترین قاتلان زنجیره ای در تاریخ شـــناخته می شـــود که 
حـــدود 250 قربانـــی دارد. 31 ژانویه 2000، شـــیپمن به جـــرم قتل 15 بیمـــار خود مجرم 
شـــناخته شـــد. بدین ترتیب، او به حبس ابد محکوم شد. شـــیپمن در 13 ژانویه 2004 
در سن 57 ســـالگی با حلق آویز کردن خود در ســـلول زندان ویکفیلد، خودکشی کرد. 
یک تحقیـــق دو ســـاله در مورد همـــه قتل هایی که توســـط شـــیپمن انجام شـــده بود 
نشـــان داد وی افراد مســـن آســـیب پذیر را هدف قرار مـــی داد اما بیماران بـــه او اعتماد 
داشـــتند زیرا پزشـــک آنهـــا بـــود. او قربانیان خـــود را یـــا با دوز کشـــنده دارو بـــا تجویز 
مقادیر زیـــاد داروهای غیرمجاز. شـــیپمن که بـــه »دکتر مرگ« ملقب بود، تنها پزشـــک 

بریتانیایـــی اســـت که تا به امـــروز به قتل بیمارانش محکوم شـــده اســـت.

خانواده و تحصیل

شـــیپمن در 14 ژانویـــه 1946 در بســـت وود اســـتیت در 

ناتینگهـــام به عنوان دومیـــن فرزند از ســـه فرزند هارولد 

فردریک شـــیپمن به دنیا آمد. پـــدرش راننده کامیون بود 

و والدیـــن او از طبقه کارگـــر بودند. هنگامی که شـــیپمن 

بزرگ شـــد، یک بازیکن راگبی ماهر در لیگ های جوانان 

بود. شـــیپمن در ســـال 1957 یازده کلاس را پشـــت ســـر 

گذاشـــت و به مدرســـه ناتینگهام رفت اما در ســـال 1964 

آن را تـــرک کرد. او یک دونده بود و در ســـال آخر مدرســـه 

به عنـــوان نایـــب کاپیتـــان تیـــم دو و میدانی بـــازی کرد. 

شـــیپمن با مادرش خیلـــی صمیمی بود. امـــا مادرش در 

ســـن 17 ســـالگی بر اثر ســـرطان ریه درگذشـــت. مرگ او 

ً به شـــیوه عمل شـــیپمن  به روشـــی مشـــابه آنچه که بعدا

تبدیل شـــد، اتفـــاق افتـــاد؛ در مراحل بعـــد از بیماری، او 

توســـط یک پزشـــک در خانه بـــا تزریق مورفین چشـــم از 

جهان فرو بســـت. شـــیپمن تا زمان مـــرگ او در 21 ژوئن 

ش درد مادرش بود، او در 5 نوامبر 1966 
1963 شـــاهد کاه

با پرایمـــر می آکســـتوبی ازدواج کـــرد. بدیـــن ترتیب این 

زوج صاحب چهار فرزند شـــدند. شـــیپمن در دانشـــکده 

پزشـــکی لیدز در رشـــته پزشـــکی تحصیل کرد و در ســـال 

غ التحصیل شـــد. 1970 فار

شغل

شیپمن در بیمارســـتان عمومی یورکشایر شروع به کار کرد 

و در ســـال 1974 اولیـــن موقعیت خود را به عنوان پزشـــک 

عمومـــی در مرکز پزشـــکی آبراهام اورمرود به دســـت آورد. 

ســـال بعد، شـــیپمن در حال جعل نســـخه پتیدیـــن برای 

خود دســـتگیر شـــد. او 600 پوند جریمه شـــد و برای مدت 

کوتاهـــی در یک کلینیک تـــرک اعتیاد در یـــورک کار کرد. او 

در ســـال 1977 به عنوان پزشـــک عمومی در مرکز پزشـــکی 

دانـــی بروک در هاید، منچســـتر کار کرد. شـــیپمن در طول 

دهـــه 1980 به عنوان پزشـــک عمومی در هاید بـــه کار ادامه 

داد و در ســـال 1983، او در مـــورد چگونگی رفتار با بیماران 

روانی در تلویزیـــون مصاحبه کرد.

           تشخیص

در مـــارس 1998، لینـــدا رینولدز از جراحـــان بروک در هاید بـــه جان پولارد، 

رئیس پزشـــکی قانونی منطقه منچســـتر جنوبی، در مورد میزان بالای مرگ 

و میـــر در میان بیماران شـــیپمن ابراز نگرانـــی کرد و هشـــدار داد. بویژه، او 

نگـــران تعداد زیـــاد فرم های ســـوزاندن زنان مســـن بود. پلیس نتوانســـت 

ح این اتهـــام پیدا کند و تحقیقـــات را پایان داد. پس  شـــواهد کافی برای طر

از بســـته شـــدن تحقیقات، شـــیپمن ســـه نفر دیگر را کشـــت. چند ماه بعد، 

یک راننده تاکســـی به نام جان شـــاو به پلیس گفت، شـــیپمن 21 بیمار را به 

قتل رســـانیده است. شـــاو به او مشکوک شده بود زیرا بســـیاری از مشتریان 

ســـالخورده ای که او به بیمارســـتان می بـــرد و به نظر از ســـلامت خوبی هم 

س از مراقبت شـــیپمن جان خود را از دســـت می دادند.
برخـــوردار بودند، پ

آخرین قربانی

آخریـــن قربانی شـــیپمن، کاتلین گراندی، شـــهردار ســـابق هایـــد بود که 

ً گواهی  در 24 ژوئـــن 1998 جســـدش را در خانه اش پیـــدا کردند. او بعـــدا

فـــوت را امضـــا و علـــت مـــرگ را کهولت ســـن ثبت کـــرد. دختـــر گراندی، 

هنگامی کـــه به او اطلاع داده شـــد مـــادرش وصیتنامـــه ای را تنظیم کرده 

ولـــی آنهـــا را حـــذف و 386000 پوند را به شـــیپمن واگذار کرده، مشـــکوک 

شـــد. با شـــکایت او، پلیـــس تحقیقات را آغاز کرد. نبش قبر شـــد و جســـد 

در پزشـــکی قانونی بررســـی شـــد. بدین ترتیب آثاری از هروئین که اغلب 

بـــرای کنتـــرل درد در بیمـــاران ســـرطانی به آنان داده می شـــد به دســـت 

آمد. شـــیپمن ادعا کـــرد گراندی معتاد بوده اســـت و مدارکـــی را به پلیس 

س از کامپیوتر او نشـــان داد که این 
نشـــان داد. با این حال، بررســـی پلیـــ

اطلاعات پس از مرگ گراندی نوشـــته شده است. شـــیپمن در 7 سپتامبر 

1998 دســـتگیر و مشخص شـــد دارای یک ماشـــین تحریر اســـت که با آن 

وصیتنامـــه گرانـــدی را جعل کرده اســـت  پلیـــس مرگ های دیگـــری را که 

شـــیپمن تأیید کـــرده بود هم بررســـی کـــرد و 15 مـــورد آن را بررســـی کرد. 

آنهـــا مـــدارک دوزهای کشـــنده هروئین، امضـــای گواهی فـــوت بیماران و 

ســـپس جعل ســـوابق پزشـــکی را برای نشـــان دادن اینکه آنها در وضعیت 

بـــدی بوده اند، کشـــف کردند.

محاکمه و زندان

محاکمـــه شـــیپمن در دادگاه تـــاج پرســـتون در 5 اکتبر 1999 آغاز شـــد. او 

متهم بـــه قتل 15 زن بـــا تزریقات کشـــنده هروئین شـــد.

س از 6 روز، هیأت منصفه شـــیپمن را در 15 فقره قتل 
در 31 ژانویـــه 2000، پ

و یک مـــورد جعل مجرم شـــناخت. بنابراین قاضی فوربس، شـــیپمن را در 

هر 15 فقـــره قتل به حبـــس ابد محکوم کـــرد و 11 روز پـــس از محکومیت، 

شـــیپمن از فهرست پزشـــکی حذف شـــد. دو ســـال بعد، وزیر کشور حکم 

س ابـــد او را تأییـــد کرد. بدیـــن ترتیب شـــیپمن در زندان بـــا پیتر مور 
حبـــ

قاتل ســـریالی دوست شد.

شـــیپمن گناه خـــود را انکار کرد و شـــواهد علمـــی علیه خـــود را به چالش 

کشـــید. او هرگز در مـــورد اقدامات خـــود اظهارنظر عمومی نکرد. همســـر 

شـــیپمن، حتی پـــس از محکومیتش اظهار داشـــت او گناهـــی ندارد.

شـــیپمن تنهـــا دکتری اســـت که در تاریـــخ پزشـــکی بریتانیا بـــه جرم قتل 

بیمارانش مجرم شـــناخته شـــده است.

مرگ

 6:20 شـــیپمن در ســـاعت 

صبح روز 13 ژانویه 2004 در ســـن 57 

ســـالگی خود را در ســـلول اش در زندان اچ ام 

ویکفیلـــد حلق آویـــز کرد.

برخـــی از خانواده های قربانیان گفتند، احســـاس می کنند فریب 

خورده اند زیرا خودکشـــی شیپمن به این معناســـت که آنها هرگز از اعتراف 

رضایت نخواهند داشـــت و همچنین پاســـخی در مورد اینکه چرا او مرتکب جنایاتش 

شـــده پیدا نکرده اند.

مرگ شـــیپمن بازتاب گسترده ای در رســـانه ها داشت و از او به نام »بزدل ســـرد« یاد شد. همچنین 

انگیزه شیپمن برای خودکشـــی هرگز مشخص نشد.

ش از یک ســـال در شفیلد باقی 
س از اینکه جســـد شـــیپمن به خانواده اش تحویل داده شـــد، بی

پ

ماند. پلیس به همســـرش توصیه کرد به ســـرعت شـــوهرش را دفن نکند. ســـرانجام در 19 مارس 

ج از ســـاعات کاری ســـوزانده شـــد و بـــرای حفظ امنیـــت فقط همســـر و چهار  2005 جســـد او خـــار

فرزندش حضور داشـــتند.

پیامدها

در ژانویـــه 2001، کریـــس گـــرگ، کارآگاه ارشـــد پلیس یورکشـــایر غربـــی، برای تحقیقـــات در مورد 

س از ماه ها به این نتیجه رســـید دکتر شـــیپمن مـــرگ حداقل 
22 مـــورد مرگ  انتخاب شـــد. او پـــ

218 بیمارش را بین ســـال های 1975 و 1998 رقم زده که بیشـــتر قربانیان او زنان مســـن و ســـالم 

بودنـــد. در مجمـــوع، بین ســـال های 1971 تا 1998، 459 نفـــر در حین مراقبت او جـــان خود را از 

دســـت دادند، اما مشـــخص نیســـت چه تعـــداد از آنهـــا قربانی قتـــل بوده اند زیـــرا او اغلب تنها 

پزشـــکی بود که مـــرگ را تأیید می کرد. تخمین پلیـــس در مورد تعداد قربانیان شـــیپمن در دوره 

27 ســـاله، 250 مورد بود.

همچنین در ســـال 2005، مشـــخص شـــد شـــیپمن جواهرات قربانیان خود را نیز دزدیده است. 

در ســـال 1998، پلیس بیش از 10 هزار پونـــد جواهرات را در گاراژ او کشـــف و ضبط  کرد.

بدیـــن ترتیـــب، یک بـــاغ یادبود بـــرای قربانیان شـــیپمن، به نام بـــاغ آرامـــش، در هاید پارک، 

شد. افتتاح 

افکت شیپمن

پرونده شـــیپمن منجر به تغییراتی در روش های پزشـــکی اســـتاندارد در بریتانیا شد و 

شـــیوه های صدور گواهی فوت نیز تغییـــر کرد. بزرگترین تغییـــر نیز حرکت از 

مطب های عمومی تک پزشـــک بـــه مطب های عمومی چند پزشـــک 

بود تا حفاظـــت و نظارت کافی بر تصمیمات پزشـــکان وجود 

داشته باشد.
شیپمن در بیمارستان 

عمومی یورکشایر شروع 
به کار کرد و در سال 197۴ 

اولین موقعیت خود را 
به عنوان پزشک عمومی 
در مرکز پزشکی آبراهام 

اورمرود به دست آورد

آخرین قربانی شیپمن، 
کاتلین گراندی، 

شهردار سابق هاید بود 
که در 2۴ ژوئن 1998 

جسدش را در خانه اش 
پیدا کردند. او بعداً 

گواهی فوت را امضا و 
علت مرگ را کهولت 

سن ثبت کرد

قاتل قاتل 
زنجیره ای
زنجیره ای


